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شفا

در امان خدا با این اعمال
مروری بر خصلت‌هایی که موجب نجات انسان و در پناه خدا بودن می‌شوند. از آیینه کلام امام سجاد)ع(.

کــه از بهتریــن نعمــات خداونــد اســت، اولویــت دارد؛ اینکــه چگونــه در امــان خداونــد باشــیم و در روز قیامــت، اهــل عافیــت و نجــات  حمیــده ذاکــری| بــرای مــا حفــظ و حراســت از نعمــت وجــود 
گام طلایــی را بــه مــا پیشــنهاد می‌دهنــد و می‌فرماینــد ســه حالــت و خصلــت در هریــک از  باشــیم، اهمیــت دارد. بــرای ایــن منظــور به‌ســراغ احادیــث امــام ســجاد)ع( رفته‌ایــم. ایشــان چنــد 

مؤمنــان باشــد، در پنــاه خداونــد خواهــد بــود و روز قیامــت در ســایه رحمــت عــرش الهــی اســت و از ســختی‌ها صحــرای محشــر در امــان اســت:

سه چیز موجب نجات انسان خواهد بود:

سه چیز موجب در امان بودن انسان خواهد بود:

  قبل از هر نوع حرکتی، بیندیشیم که با کار یا سخنمان موجب رضایت و 
خشنودی یا مشمول غضب خداوند قرار می‌گیریم.

ــیــازمــنــدان و    در کــارگــشــایــی و کــمــک بــه ن
درخواست‌کنندگان کوشش کنیم.

  بازداشتن زبان از بدگویی و غیبت مردم.

  پیش از عیب‌جویی و بازگویی عیب دیگران، 
سعی کنیم عیب‌های خود را برطرف کنیم.

  همیشه از خطاها و اشتباهات خود ناراحت باشیم.
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سمانه رضوانی| در نگاه اول رمانی عاشقانه به نظر می‌آمد، اما وقتی شروع به 

خواندنش کردم، فهمیدم این کتاب تنها یک روایت عاشقانه نیست؛ البته 
از عشق صحبت می‌کرد اما نه‌فقط عشق مرد یا زنی به آن دیگری.

کتاب از  کتاب »بعد از بیست سال« را سلمان کدیور نوشته است. در این 
عشق، از تاریخ و از آنچه برای ما شیعیان شرط مسلمانی است، سخن رفته 
است. روایت، روایت فردی به نام سلیم‌بن‌هشام است. سلیم پسر فرمانده 
سپاه شام است و عاشق دختر یکی از علمای دینی شام می‌شود. در کتاب 

می‌خوانیم:
« تاریخ انگار به تکرار نشسته است. نه، راحیل... تاریخ تکرار نمی‌شود، بلکه 
این مردان تکراری‌اند که بدون عبرت، رفتار گذشتگان را دربرابر آزمون‌های 

روزگار تکرار می‌کنند«.
کدیور در رمان عاشقانه‌اش، تاریخ را روایتگری می‌کند. در آغاز از کربلا می‌گوید 
اما به بیست سال قبل، زمان خلیفه سوم و حکومت معاویه در شام برمی‌گردد 
که چرا  وایی به این سؤال  و به ریشه وقایع می‌پردازد و پاسخ تاریخی و ر

حسین‌بن‌علی)ع( را کشتند.
این اثر، رمانی هفتصد صفحه‌ای است که شهرستان ادب، آن را منتشر کرده 
کتاب بسیار روان و جذاب است و خواننده را با خودش همراه  است. نثر 
می‌کند. قصه، قصه دوراهی پیچیده و سخت عالم است؛ دوراهی عقل و 
عشق؛ دو راهی که می‌گوید دنیاداری کنی یا آخرتت را آباد کنی؛ دوراهی‌ای 

که به شهادت می‌رسد یا شقاوت.
مخاطب در این رمان، هم‌زمان به کوچه‌های شام سفر می‌کند و درمی‌یابد 
که بنی‌امیه چطور می‌خواستند اسلام را به نفع خودشان ترویج کنند. وقتی 
می‌شنویم بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی)ع( برخی گفته‌اند مگر علی)ع( 
گرد می‌شود که چه اتفاقی افتاد و  نماز می‌خواند، از تعجب چشم‌هایمان 

چه تبلیغاتی علیه امام شده بود که مردم به این باور رسیده بودند؟
در قسمتی از کتاب می‌خوانیم:

«همان‌طور که کنجکاوانه در و دیوار و مردمان شهر را نظاره می‌کرد، از مرد 
خرمافروشی سراغ کاخ علی را گرفت. مرد، متعجب به غریبه نگاه کرد و گفت: 
»کاخ علی؟«. »آری؛ او را در کدام‌یک از عمارت‌های کوفه می‌توان یافت؟«. »از 
کدام دیار می‌آیی؟«. »از راهی دور«. مرد خندید و گفت: »همین مسیر را ادامه 

بده، به مسجد بزرگ شهر می‌رسی، آنجا کاخ علی است« و دوباره خندید«.
در کتاب به این سؤال پاسخ داده شده و از مکر معاویه در زمان حکمرانی‌اش 
در شام روایت کرده است. او که شهره است به اینکه دین را وارونه به افراد 
کیاست و سیاست، تنها دنیا را می‌شناخت و با تمام  معرفی می‌کرد و از 
عقل و قدرت خود به عطش بی‌پایان قدرت و دنیاطلبی‌اش پاسخ می‌داد 

و بر دلش مهر غفلت زده بود. در این اثر 
درباره او آمده است:

»معاویه به‌سوی تختش بازگشت و دوباره 
به پیراهن خونین عثمان نگریست. »این 
پیراهن چشم مرا چنان روشنی داد که 
پیراهن یوسف چشم یعقوب را نداد...« 
قهقهه‌ای زد. عمرو نزدیک آمد و گفت: 
ک  »نه امیر... نه... این پیراهن همان خا
پای جبرئیل است که سامری در خمیر 
گوساله طلایش ریخت تا آن را به‌ صدا 
درآورد و مردم را به پرستشش وادارد«. 

دوباره قهقهه معاویه در قصر پیچید«.

 
بردار

و بخوان

کرامات نماز اول وقت
�

ــی  ــام لطف‌هایـ ــون از تمـ ــا، ممنـ ــاز اول وقـــت یعنـــی خدایـ نمـ
کـــه در زندگـــی بـــه مـــن می‌کنـــی؛ یعنـــی در ســـختی‌های زندگـــی 
ـــه  ک ـــت  ـــه زیباس ـــن! چ ـــا مک ـــتم را ره ـــاز دارم، دس ـــو نی ـــه ت ـــه ب ک
رســـوای دلبـــر باشـــی و عشـــق خـــود را فریـــاد بزنـــی و وقتـــی 

کنـــی. کار و زندگـــی و دنیـــا را فرامـــوش  صدایـــت می‌زنـــد، 
ــال  ــتی و دنبـ ــزه هسـ ــال معجـ ــودت ‌به‌دنبـ ــی خـ ــر در  زندگـ گـ ‏ا
دیدن دســـت خدا، با نماز اول وقت دســـتش را بگیر و دســـت 
ـــره(  ـــن. از آیت‌ا...بهجت)قدس‌س ک ـــودت  ـــی خ او را وارد زندگ
کـــه از آیت‌‌ا...قاضـــی نقـــل می‌کننـــد:  نقـــل معروفـــی وجـــود دارد 
نـــد، بـــه  ا اول وقـــت بخوا نـــه ر کســـی نمازهـــای پنج‌گا گـــر  »ا

کنـــد«. ]همـــه[ مقامـــات عالیـــه می‌رســـد؛ وگرنـــه مـــرا لعنـــت 
کـــه نگفـــت خـــوب بخوانـــد. معلـــوم  کیـــد می‌کننـــد  ایشـــان تأ
می‌شـــود نمـــاز اول وقـــت خوانـــدن، حضـــور قلـــب‌ هـــم مـــی‌آورد. 
ــد  ــدا زدنـ ــا صـ ــه تـ کـ ــودی  ــوری بـ ــت این‌طـ ــت اول وقـ ــر وقـ هـ
ـــار  ـــی انتظ ـــم، می‌توان ـــی جان گفت ـــحر،  ـــوه« ولـــو س »حی‌علی‌الصل

ـــم! ـــد جان ـــم بگوی ـــن، او ه ـــدای م ـــی خ گفت ـــا  ـــه ت ک ـــی  ـــته باش داش
بی‌شـــک یکـــی از مصادیـــق عملـــی شـــکر الهـــی، اهمیـــت دادن بـــه نمـــاز در 
ــه نزدیـــک  کـ ــا اداره  ــه یـ ــی ‏در یـــک مجموعـ گاهـ اول وقـــت و جماعـــت اســـت. 
ــاز اول  ــر بـــرای نمـ 100نیـــرو دارد، بـــدون هیـــچ عـــذری فقـــط هفـــت هشـــت نفـ
یبـــای  یـــه ز یـــن آ ، اینجـــا انســـان یـــاد ا وقـــت و جماعـــت حاضـــر می‌شـــوند
؛ و اندکـــى از بنـــدگان مـــن  ـــکُورُ

ّ
ــادِیَ الشَ کـــه »وَ قَلِیـــلٌ مِـــنْ عِبَـ قـــرآن می‌افتـــد: 

.)۱۳ ــه ــبأ، آیـ ــارک سـ ــوره مبـ سپاسگزارند«)سـ
کوتـــاه بـــه اهمیـــت ایـــن نمـــاز اول  می‌تـــوان بـــا نقـــل اتفاقـــات و حوادثـــی 

وقـــت پـــی بـــرد:
ــر  ــان هـ ــد و درمیـ ــرد بودنـ ــرگرم نبـ ــن سـ ــگ صفیـ ــی)ع( در جنـ ــرت علـ اول: حضـ
ــا  ــرد: »یـ کـ ــرض  ــاس عـ ــد. ابن‌عبـ ــاب بودنـ ــع آفتـ ــب وضـ زار، مواظـ کار ــف  دو صـ
ــا  ــتم تـ وال هسـ ــر ز ــد: »منتظـ کاری اســـت؟« فرمودنـ ــه  ــن چـ ــن، ایـ امیرالمؤمنیـ
گفـــت: »حـــالا وقـــت نمـــاز اســـت بـــا ایـــن ســـرگرمی  نمـــاز بخوانیـــم«. ابن‌عبـــاس 
ــم«. ــرد می‌کنیـ ــان نبـ ــا اینـ ــاز بـ ــر نمـ ــا به‌خاطـ ــا تنهـ ــد: »مـ ــگ؟« فرمودنـ ــه جنـ بـ

ــاز  ــت نمـ ــیدن وقـ ــین)ع( از فرارسـ ــاران امام‌حسـ ــی از یـ ــورا یکـ ــر عاشـ دوم: ظهـ
کردنـــد و آن‌گاه در مقابـــل تیرهـــای دشـــمن  خبـــر داد. حضـــرت بـــرای او دعـــا 

بـــه نمـــاز ایســـتادند.
)ره( بـــا شـــورای‌عالی دفـــاع، بـــا  ســـوم: در جلســـه‌‌ بســـیار مهـــم امام‌خمینـــی
 ، ه ه ســـپا نـــد ما ع و فر فـــا یـــر د ز ، و ئیـــس مجلـــس ر و ر ئیس‌جمهـــو ر ر حضـــو
وســـط صحبت‌هـــای مهـــم دربـــاره‌ جنـــگ، ایشـــان بلنـــد شـــدند و بـــه طـــرف 
ــام  ــارض شـــد؟« امـ ــالتی عـ کسـ ــا  ــان پرســـیدند: »آقـ ــد. از ایشـ ــر رفتنـ ــاق دیگـ اتـ

ــت«. ــاز اسـ ــت نمـ ــر، وقـ ــد: »خیـ ــع فرمودنـ ــی قاطـ ــا حالتـ بـ
چهــارم: یکــی از یــاران شــهید صیــاد می‌گویــد: در آســمان کردســتان بودیــم و ســوار بــر 
هلی‌کوپتــر. دیــدم ایشــان مــدام بــه ســاعتش نــگاه می‌کــرد. علــت را پرســیدم، گفــت: 
ــا  موقــع نمــاز اســت و همــان لحظــه بــه خلبــان اشــاره کــرد کــه همین‌جــا فــرود بیــا ت
ــر  گ ــاد امــن نیســت و ا نمازمــان را اول وقــت بخوانیــم. خلبــان گفــت: ایــن منطقــه زی
صــاح می‌دانیــد، تــا رســیدن بــه مقصــد صبــر کنیــم. شــهید صیــاد گفــت: »هیــچ اشــکالی 
نــدارد، مــا بایــد همین‌جــا نمــاز را بخوانیــم«. خلبــان اطاعــت کــرد و هلی‌کوپتــر نشســت. 
 بــا آب قمقمــه‌ای کــه داشــت، وضــو گرفتیــم و نمــاز ظهــر را همگــی بــه امامــت ایشــان

 اقامه کردیم.
ــر رحمـــت)ص(  ــزرگ می‌خواهیـــم توفیـــق پیـــروی واقعـــی از پیامبـ از خداونـــد بـ
و اهمیـــت دادن بـــه نمـــاز و نمـــاز اول وقـــت را بـــه همـــه مـــا عنایـــت بفرمایـــد.

یادداشت 
مروری بر نمازهای مستحبی و آداب و احکام آن‌ها

زینتی برای بندگی

ریحانه عامل نیک|  »همان‌طور که می‌دانیم، به‌جز نمازهای واجب و روزانه، 

نمازهای دیگری هم وجود دارند که انجام دادن آن‌ها مستحب است 
و ازآنجایی‌که به‌نوعی به‌علاوه نمازهای واجب هستند، به آن‌ها نوافل 
ون می‌گویند. در حدیث آمــده است که نمازهای  یا نافله به معنی افــز
نافله به‌منزله هدیه‌ای از جانب صاحبش هستند و درهر صورت پذیرفته 
می‌شوند«.)مجتبی کلباسی، یکصد پرسش و پاسخ درباره نماز، ج22، 
ص123(. در ادامــه، انواع نمازهای مستحب و نمازهای مستحب یک 

شبانه‌روز را معرفی خواهیم کرد.

ویژگی‌‌های مشترک 
نمازهای مستحبی

انواع نماز مستحبی

  نمازهای نافله دارای انواع 
کــه یــا بــرای  مــتــعــددی هستند 
موارد متفاوتی خوانده می‌شوند 
یــا خــوانــدنــشــان در زمــان‌هــای 

خاصی توصیه شده است.

  برخی نمازها برای دستیابی به 
هدف خاصی خوانده می‌شوند؛ 
مانند نماز برای طلب روزی، نماز 

باران، نماز حاجت و...

  نــمــازهــایــی کــه خــوانــدنــش 
ــرای شــخــص خــاصــی توصیه  ــ ب
شــده اســت؛ مانند نماز به نام 

چهارده معصوم)ع(.

گــاه نماز مستحبی پیش از    
انجام عملی یا به نیت کار خاصی 
توصیه شده اســت؛ مانند نماز 
بــرای استخاره، نماز شکر، نماز 

زیارت، نماز تهنیت و... .

که بر نــام برخی    نمازهایی 
یاران پیامبر)ص( و یاران ائمه)ع( 
ــده اســـت؛ مانند نماز  وارد ش

جعفر طیار.

  قطع کــردن اختیاری آن، جایز 
است.

  مــی‌تــوان بخشی از یــک ســوره 
یا چند سوره‌ کامل را بعد از حمد 

خواند.

  در هنگام شک در تعداد رکعت‌ها، 
می‌توان بنا را بر هر رکعتی گذاشت 

و نماز را ادامه داد.

اذان و اقامه ندارند.

  مـــی‌تـــوان بــخــشــی از آن را 
ایستاده و بخش دیگر را نشسته 

خواند.

  سجده سهو و نماز احتیاط 
در آن، وضع نشده است.

  به نیت ازدست‌رفتگان می‌توان 
خواند.

  دو رکعتی هستند، غیر از نماز 
وتر که یک رکعت است.

  می‌توان دیگران را در ثواب 
آن شریک کرد.

  حرف زدن، خوردن و آشامیدن 
در هنگام ادای نماز اشکال دارد.

  خواندن سوره بعد از حمد لازم 
نیست؛ مگر اینکه دستور خاصی 
داشته باشد؛ مانند نماز غفیله.

  باید با وضو خوانده شوند.

  مـــی‌تـــوان در حـــال نشسته، 
خوابیده و در حال حرکت آن را 

به‌جا آورد.

گر سهو به ارکــان نماز مانند    ا
رکوع و سجده اضافه شود، به نماز 

ضرری نمی‌رسد.

  برخی نمازهای نافله را باید 
در زمان معین یا وقت مشخصی 
خواند؛ مانند نافله‌های روزانه، 
ــاز غــفــیــلــه، نــمــازهــای  ــم مــثــل ن
شــب‌هــای مــبــارک مــاه رمضان، 

نماز شب و...

امام علی)ع(:
مَهً لِحُقوقِهِ

َ
... سُبحانَهُ حُقوقَ عِبادِهِ مُقَدّ جَعَلَ‌ا

خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه رسیدن
 به حقوق خود قرار داده است.)فهرست غرر، ص‌٧٧(.

روشـنـا

 
احکام 

با توجه به مطالب بیان‌شده، به دو نکته باید توجه کرد:

 1. شجاعت، از صفات اخلاقی است، ولی جهاد یک رفتار و عمل است.

2. صفت شجاعت تنها اختصاص به جهاد ندارد و بر بسیاری از 
شئون فردی و اجتماعی نیز تأثیرگذار است، بنابراین یکی از عوامل 

تأثیرگذار بر جهاد، شجاعت است؛ یعنی جهاد به ‌وسیله جان، شجاعت 
است که به استفاده از قوه غضب، در محدوده اقتضاى عقل و حد 

اعتدال برمی‌گردد.3 اما شجاعت، منحصر در جهاد نیست.

1- ر. ک: »جهاد و مجاهده در قرآن و روایات«، سؤال23714؛ »ارزش جهاد در احادیث«، سؤال10234؛ 
(«، سؤال45631. کبر »جهاد با نفس اماره)جهاد ا

2- ر. ک: نراقى، احمدبن‌محمدمهدى، معراج‌السعاده، ص49، قم، هجرت، چاپ ششم، 1378ش.
3- شبّر، عبدا...، اخلاق، ص34، قم، هجرت، چاپ چهارم، 1378ش.

ارتباط میان شجاعت و جهاد چیست؟‏
گان‌های »جهاد« و »شجاعت«، تفاوت آن‌ها نیز روشن می‌شود: با ارائه تعریفی از واژ

کبر و جهاد اصغر تقسیم می‌شود. مقصود از جهاد  »جهاد« عنوان عامی است که به دو قسم جهاد ا
کبر، مبارزه با نفس اماره  اصغر، مقابله با دشمنان اسلام از جوانب مختلف است و مقصود از جهاد ا

و تلاش در مسیر تهذیب نفس است.1
»شجاعت« عبارت است از: اطاعت قوه غضبیه از قوه عاقله؛ یعنى نترسیدن از آنچه نباید ترسید و دوری 
کردن از آنچه باید از آن دوری کرد. به عبارت دیگر شجاعت، اطاعت قوه غضب از عقل در اقدام‏ بر 
کارهاى خطیری است که رأى عقل، مقتضى آن است و در این اطاعت، از خود اضطراب نشان ندهد. 

ترین صفات کمالیه و بافضیلت‌ترین ملکات نفسانیه است.2 این صفت، از بالا
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  خود را مشغول به کارهایی کنیم که برای آخرت و دنیای انسان مفید است.


